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جمعه

کن در ج�یره    به ترتیب تاری� ورود به ج�یره و �دور روادید ش�روندی: شناسنامه اسامی ش�روندان سا
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طائب، محمد کفیلی، امیرعلی حبیبی، اسما آزادیان و  زهرا عزیزی.

با تشکر از گروه امداد جزیره احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی. گرا�یست: محمد طائب
�ف�ه آرا: محمد لوری آبکنار و حسین ناصری

ســامان 1۷ســاله از تهــران بــرای مــا پیامــی 
ارســال کرده و در آن نوشــته اســت :» ســلام 
جناب عقل کل بنده نمی دانم در چه زمینه ای 
اســتعداد دارم و خانواده هم بی توجه به این 
کید دارند که من باید پزشــک  موضوع فقط تا

شوم. لطفا مرا راهنمایی کنید.
در پاسخ به شما چهار نکته عرض می کنم 

1. ما یک چیزی داریم به نام رشــته »پزشــکی« 
و یــک چیز دیگری داریم به نام »مهندســی«! 
این دو امر خواسته یا ناخواسته باید در فرزند 
باشــد وگرنه احتمالا آدم ناخلفی است. البته 
پــدر و مــادر عزیــز کاملا حــق انتخــاب را به او 
می دهنــد،  منتهــا باید فرزند چیزی را انتخاب 
کنــد که پــدر و مادر گفته اند. این گونه هم حق 
انتخــاب از او گرفتــه نشــده و هم خیرخواهی 

والدین نتیجه داده.
۲. یکــی دیگــر از وی�گی های پدر و مــادر ایرانی 
گاهی این است که تناقضی میان مسیرهای 
مختل� زندگی نمی بینند. یعنی مثلا مطالعه 
رشــته پزشکی را در کنار تاسیس یک قنادی یا 
رفتن به رشــته نقاشی با هم در تزاحم و تنافر 
نمی بیننــد. معتقدنــد کودک شــان می تواند 
مثــل دانشــمندان قدیــم هــم تاجــر هــم 
نویسنده، هم نقاش، هم منجم، هم پزشک 

هم باغبان، هم پاسبان، هم 
مدیــر و هــم شــاعر و هم 

هر چیزی دیگری بشود.
3. اخیــرا یــک جشــنواره 

بــه  بی  یا د ا ســتعد ا
در  نــام نوجوونیــم 

تهران شــکل گرفته. 
ن  آ ر  د نــی  ا می تو

پنهانــی ثبت نام 
کنی و بعد 

از کسب مقام اول در رشته مورد علاقه خود، 
تقدیــر نامــه اش را ببــری پیش پــدرت و به او 
ثابــت کنــی کــه می توانــی در آن زمینه ها هم 

مستعد باشی .
4. »استعداد یابی«. عبارتی که بشر از ابتدای 
دوره پارینــه ســنگی تــا همیــن امــروز بــا آن 
گون داشــته است. مثلا حتی  مواجهات گونا
انســان  اولیــه هــم مدت ها طول کشــیده تا 
بفهمــد در پختــن گوشــت خام گــوزن و آهو 
اســتعداد دارد. یــا کلــی زمــان برد تــا بفهمد 
توانایی نقاشــی کارهایش بر دیوار را دارد. اما 
اســتعدادیابی هــر چه قطار تاریــخ جلو رفت، 
سر و شکل دیگری به خود گرفت. مثلا همین 
امیرکبیــر خودمــان وقتــی در کودکی می رفت 
پشــت در کلاس اســتاد و درس را از پشــت در 
می شــنید، آدم متوجــه می شــد کــه این وزیر 
شــهیر در درس و بح� و سیاســت استعداد 
کلا آدم هــا چهــار نــوع  دارد. در ایــن دوران 

استعداد داشــتند. یا باید رعیت می شدند یا 
معلــم، یــا تاجر یا دربــاری.  هیچ هم این گونه 
نبوده اســت که مثلا کسی رعیت باشد و بعد 
بخواهد درباری هم شــود. اینها با هم تزاحم 
دارنــد. مثــل زمان ما نبود که کســی بخواهد 
گاوداری بزنــد و بعــد بیوتکنولــوژی را کنارش 

ادامه دهد!
ج متنی برای من منتشر  شایان 1۶ساله از کر
کــرده اســت. بنــده عینــا آن را بــرای شــما به 

ک می گذارم.  اشترا
آقای عقل کل ســلام. آقا من یه ســ�ال دارم. 
مگــه مــدل لباس هر کســی به عهده خودش 
نیست ؟ مثلا عرب ها دوست دارن دشداشه 
ســفید بپوشــن. یــا در بعضــی اقــوام مردها 
پیراهن بی یقه ســفید، شلوار گشاد سیاه که 
دم پای شــان جمع شده با قبایی که جلویش 
بــا کمربند بســته می شــد و کلاه کوتــاه و گرد 
نمــدی می پوشــیدند. بعضی مردهــا هم در 
کت های پوستی و جلیقه های نمدی  ایران ژا
می پوشــن. در نقــاط دیگه میهن 
پیراهــن  از  یزمــون   عز

گشــاد و پرچینــی کــه قــد آن تا میان ســاق پا 
می رســد و آســتین آن از دو تکه و یک مرغک 
تشــکیل می شــود و مــچ دار اســت و بــرای 
گشــادی دامن آن از ترک هــای راســته و گود 
اســتفاده می کننــد. تــازه بــرای دوخــت ایــن 
لبــاس ۸تا10متر پارچه نیــاز اســت و اغلــب 
بــه رن� سفید اســت! خلاصــه که هــر جایی 
وابســته به سلیقه خودشون لباس مناسب 
ج از کشور هم همین طوره  به تن دارن. در خار
حتــی مثلا کیمونو، لباســی بلند و سراســری 
بوده که آســتین های بســیار گشــاد و بلندی 
دارد کــه گاهــی تا مچ پاهــا ادامه پیدا می کند. 
در ژاپن این روزها بیشــتر در مراســم  خاص، 
جشــن ها و موقعیت های مخصــوص، زنان 
ژاپنی کیمونو می پوشند. بله! تعجب می کنین 
از ایــن میزان اطلاعــات من؟! ایــرادی نداره! 
یــا مثلا توی همین کشــور هنــد، اصلی ترین 
لباس سنتی خانم ها، ساری نامیده می شود 
که شــامل یک پارچه بســیار بلند 4 تا ۹متری 
اســت که دور تن پیچیده می شــود و یک بلوز 
کــه بیشــتر اوقات به صورت نیم تنه اســت و 
آســتین های کوتاهی دارد. لازمه بیشتر علم 
و اطلاعات سرشــارم رو راجع به پوشش ملل 
کنم یا دیگه ملتفت شدید؟ پس فهمیدیم هر 
جا پوشش خودشون رو دارن و پوشش واقعا 
یه امر کاملا شخصیه. به ن�رم شما هم با من 
هم عقیده اید. اما جالبه بدونید پدر من به 
هیچ عنوان با من و شما هم عقیده 
نیست. یعنی ایشون معتقدن 
آدم باید در همه حال کت و 
شــلوار تنش باشــه. توی 
مهمونــی،  تــوی پــارک،  
توی کوه،  توی ماشــین،  
تــوی اتاق،  توی پاســاژ،  
تــوی شــهربازی و حتــی 

توی استخر!«.
در پاســخ به این مسأله آقای 
عقــل کل پاســخ دقیقــی هنــوز 
نداده انــد و صرفــا پیــام شــایان 

سین گردید.

�ق� ک�

seen کرد جواب نداد 

مختل� زندگی نمی بینند. یعنی مثلا مطالعه 
رشــته پزشکی را در کنار تاسیس یک قنادی یا 
رفتن به رشــته نقاشی با هم در تزاحم و تنافر 
نمی بیننــد. معتقدنــد کودک شــان می تواند 
مثــل دانشــمندان قدیــم هــم تاجــر هــم 
نویسنده، هم نقاش، هم منجم، هم پزشک 

هم باغبان، هم پاسبان، هم 
مدیــر و هــم شــاعر و هم 

هر چیزی دیگری بشود.
3. اخیــرا یــک جشــنواره 

بــه  بی  یا د ا ســتعد ا
در  نــام نوجوونیــم 

تهران شــکل گرفته. 
ن  آ ر  د نــی  ا می تو

پنهانــی ثبت نام 
کنی و بعد 

کت های پوستی و جلیقه های نمدی  ایران ژا
می پوشــن. در نقــاط دیگه میهن 
پیراهــن  از  یزمــون   عز

و اطلاعات سرشــارم رو راجع به پوشش ملل 
کنم یا دیگه ملتفت شدید؟ پس فهمیدیم هر 
جا پوشش خودشون رو دارن و پوشش واقعا 
یه امر کاملا شخصیه. به ن�رم شما هم با من 
هم عقیده اید. اما جالبه بدونید پدر من به 
هیچ عنوان با من و شما هم عقیده 
نیست. یعنی ایشون معتقدن 
آدم باید در همه حال کت و 
شــلوار تنش باشــه. توی 
مهمونــی،  تــوی پــارک،  
توی کوه،  توی ماشــین،  
تــوی اتاق،  توی پاســاژ،  
تــوی شــهربازی و حتــی 

توی استخر!«.
در پاســخ به این مسأله آقای 
عقــل کل پاســخ دقیقــی هنــوز 
نداده انــد و صرفــا پیــام شــایان 

سین گردید.


